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نگاهی به نمایشگاه «اسارت زمان» عاطفه حیدری
همنشینی فرم های بیانگر

مجموعه آثار عاطفه حیدری با عنوان «اسارت زمان»  �
در گالری «شــلمان» به نمایش در آمد. این مجموعه 
شامل ۲۹ اثر است که روایتگر حالات روانی در لحظات
 گوناگون است.  تکنیک این مجموعه میکس مدیاست 
که برخی از آنها با روان نویس و ماژیک و برخی دیگر 
با اکریلیک و ورق طلا و نقره کار شــده است. این آثار، 
نقاشی های ذهنی هنرمند است که به «دودلینگ آرت» 
شــباهت دارد و از واقع گرایی دور شــده و به سمت و 
ســوی دفرمه شــدن و نوعی بداهه نگاری پیش رفته 

است.   در این آثار، زن محور اصلی تابلوها قرار گرفته 
که بیشتر آنها حس و حالی غمگین دارند و این حالت 
در چهره یا فرم دســتان زن نمایان شده است.  علاوه 
بــر آن دورتادور شــخصیت زن با خطــوط و عناصر 
دیگر پوشــیده شــده و به طور کامل او را احاطه کرده 
و در بر گرفته اســت؛ گویی شــخصیت تصویرشــده، 
میان انبوهی از فرم ها و عناصر محدود شــده اســت. 
همچنیــن انتخاب عناصر پیرامون شــخصیت اصلی 
در راســتای تقویت ایده و مفهوم ذهنی هنرمند بوده 
و آن  را به خوبی نمایش داده است.  به عنوان نمونه 
در کنار این شــخصیت، تصویــری از آپارتمان، گلدان 
گل، کاکتوس، پرنده و اشــیای دیگری دیده می شــود 
که مربــوط به زندگــی روزمره بــوده و تکمیل کننده 
روایت زندگی و احوال اوســت. هر کدام از این عناصر 
به ســاد ه ترین فرم ممکن تصویر شده اند و از پرداختن 
به جزئیاتشــان فاصله گرفته شــده و به همین سبب 
از فضای رئال دور شــده اند. به بیانی تمامی اشکال و 
عناصر تابلو، ساده سازی شده  و به سمت فرم های ناب 
پیش رفته انــد.  فرم ها در این آثار بــا ظرافت و دقت 
هر چه تمام طراحی شــده اند و همنشــینی درست و 
دقیق آنها در کنــار هم، تصویر مقبول و تأثیرگذاری را 
ایجاد کرده است.   همچنین در این آثار -که بر خطوط 
فراوان استوار است- خطوط با دقت نظر رسم شده و 
همین امر نقطه قوت این مجموعه اســت و شاید این 
مسئله به نگاه گرافیستی و تحصیلات هنرمند برگردد، 
چراکه وی دانش آموخته رشــته گرافیک است. علاوه 
بر شــخصیت زن و ســایر عناصر مرتبط بــا وی، بقیه 
سطح تابلو نیز با اشکال هندسی منظم و خطوط زیاد 
پر شــده اند و در این آثار بر ارزش های بیانی خط تأکید
 شده است.  طراحی کل کار و پوشاندن تمام سطوح، 
بیشترین تأثیر را بر بیننده می گذارد. انگار در این تابلوها، 
چشم خیلی مجال حرکت ندارد و حس اسارت زمان 
که مد نظر هنرمند بوده، به بیننده منتقل می شود. در 
انتها می توان گفت اگرچه این آثار به سمت فرم گرایی 
پیش رفته اند، ولی تمامی این خطوط، نقطه ها، اشکال 
و احجام، روایتگر احوال حاکم بر شخصیتی است که 
تصویر شــده و همه این عوامل دســت به دست هم 
داده اند تا حس و حالی که هنرمند مد نظر داشته، به 

بهترین شکل ممکن نشان داده شود. 
چنانچه هنرمند در بخشــی از بیانیــه هنری خود 
دراین بــاره می گویــد: «کار من نقاشــی این فریم ها 
در «خــود اکنون» اســت. به زبان شــیوا روایت یک 
سرگذشــت در یک نقاشــی. چنین حالتــی مفاهیم 
نقطه، خط، ســطح و حجم را بسیار سنگین تر می کند. 
گویی یــک نقطه یا خــط می توانــد راوی حوادث و 

دگرگونی های سوژه هایم در طی سال ها باشد».

نگارخانه

تام هنکس،  مجری تلویزیونی در خانه
گروه هنر:  «تــام هنکس» پــس از گذراندن دوره  �

نقاهت ابتلا به ویروس کرونا، به عنوان مجری میهمان 
از خانه اش برنامه «شوی زنده تلویزیونی شنبه شب» 
را اجرا کرد. این برنامه که پس از شیوع ویروس کرونا 
برای مدتی تعطیل شــده بــود، در اولین اپیزود جدید 
خود با حضــور «تام هنکس» به عنوان مجری میزبان 
همراه شــد و این بازیگر برنده اســکار از آشــپزخانه 
خانه اش به اجرای برنامــه پرداخت.  این اولین بار در 
تاریخ ۴۵ ساله «شــوی زنده شنبه شب» است که این 
برنامه تلویزیونی از محلی غیر از استودیوی اصلی آن 
روی آنتن می رود. آخرین بار در تاریخ ۷ مارس (بیش از 
یک ماه پیش) بود که این برنامه تلویزیونی به صورت 
معمول در «استودیو 8H» راکفلرسنتر اجرا شده بود.

خبر

لایوهای اینستاگرامی، 
کرونا،دنیای واقعی و ما

تتلو، ندا یاسی، دنیا جهانبخت، پویا مختاری،  �
ساشا ســبحانی و... نام های آشنایی برای بخشی 
از جوانان ایرانی اســت؛ همان ها که چند شــب 
پیش بــا حضور ۶۲۶ هزار نفرشــان در لایو تتلو 
و ندا یاســی رکورد اینستاگرام را شکستند و چند 
میلیون نفرشان هم فردای آن روز بخش هایی یا 

همه این لایو را دیدند.
واقعیت این اســت که تقویم زندگی مقداری 
دستخوش رویدادهای غیرقابل پیش بینی شده و 
«کرونــا» نظم رفتاری را به هم ریخته و جوانانی 
که سعی می کردند شب ها چندساعتی بخوابند، 
ترجیح می دهند بیشــتر شــب ها بیدار باشــند و 
روزهــا در رختخواب و این می شــود که شــبانه 
شــنونده و بیننده برنامه هایی هستند که بخش 

عمده ای از آن حاوی کلمات مستهجن است.
از منظــر دیگــر هم بایــد توجه داشــت که 
شــبکه های اجتماعی رفتارهــای روزمره آنها را 
مثل بخشــی از جوانان دیگر نقــاط گیتی تغییر 
داده و اثراتــش در گفتارهــا، رفتارهــا و حتــی 
لباس پوشیدنشان مشهود است. حرف هم وطنان 
ما تنها نیســت کــه امروزه از آن ســوی دنیا هم 
از زبان پژوهشــگران بریتانیایــی می خوانیم که 
مدعی هســتند اینستاگرام بیشــترین تأثیر منفی 
را در ســلامت جوانــان جهــان دارد. نمی دانم 
وقتی «کوین سیســتروم» و «مایــک گرایگر» در 
سان فرانسیســکو  قصد داشــتند اینســتاگرام را 
راه انــدازی کننــد، تصــور می کردند این شــبکه 
اجتماعــی می توانــد زندگــی را در کشــورهای 
مختلــف تغییر دهد یــا نه؟ ولی ایــن را خوب 
می توان از نشــانه ها و برون دادهــا دریافت که 
بســیاری از کشــورها برنامه هــای تقویم شــده 
برای مواجهه بــا این پدیده ندارند و متأســفانه 
سیاست گذاران فرهنگی کشــور ما نیز در همین 
شمار قرار می گیرند. بنابراین به جای حل مسئله 
ترجیح می دهند صورت مســئله را پاک کنند. این 
هم آسان است؛  انگشــت و دکمه فیلتر و تمام. 
اما تمام نیست، باور کنیم تمام نیست. وضعیت 
کوچه و خیابان و حتی درون خانه ها هم نشــان 
می دهــد که نه تنها تمام نشــده، بلکه ماجرا که 
هر روز دامن گســترتر از پیش هم می شود و یک 
به اضافه بزرگ و به قول امروزی ها یک «پلاس» 
هم دارد که می شــود یک نوع دورزدن قانون به 
اسم اســتفاده از فیلترشکن! بگذریم، انگار فراتر 
از فیلتر فکری نکرده ایم و صداوسیما هم ظاهرا 
نقشی ندارد، فقط می خواهد هر روز سیطره اش 
را افزون تــر کند تا آنجا که نخواهد «جناب خان» 
ســاخته خودش در کنســرت لایو گــروه «لیان» 
حضور یابد شاید تیغ سانسورش بی تأثیر باشد. در 
شــرایط کرونایی می گوییم مردم باید در قرنطینه 
باشــند و خانواده ها هم فرزندانشــان را درست 
کنترل کنند و حتی المقدور از  خانه بیرون نروند. 
قبول، اما چگونگی گذران وقت هم مهم نیست؟
راســتی وقتی برنامه ســامان یافته ای نداریم، 

حق قضاوت رفتار مردم را داریم؟
فکــر می کنم واقعیت هــا را بایــد بپذیریم و 
یکبار برای همیشــه با آن منطقی مواجه شویم 
تا درست تصمیم بگیریم؛ تصمیم هایی که راه را 
به سمت به روزی اجتماعی و فرهنگی و زیستی 
و... باز کند. من بــاور نمی کنم آنچه برخی ها به 
مسئولان ما منتســب می کنند و از تصمیم هایی 

می گویند که گاهی می اندیشــیم در پس فکرش 
چنیــن تصوری نهفته اســت که وقتــی اقتصاد 
مردم با چالش جدی مواجه است، می شود برای 
لحظاتی پلک بر هم نهاد؛ بر تصمیم های سخت 
حفاظت از ســلامت؛ یعنی در تزاحم معیشت و 
ســلامت گاهی جانب معیشت را گرفت، هرچند 
به ضرر سلامت باشد. خب، وقتی نگاه عده ای – 
هرچند کوچک- این باشــد، خودبه خود فرهنگ 
هــم از اول صــف اولویت ها بایــد جایش را در 

کمرکش صف تغییر دهد!
شــاید بهتر اســت چشــم بر هم بگذاریم تا 
همچنان تتلو و یاســی و امثالهم با لایو هایشــان 
وقــت جوانان را پــر کنند و چندصــد هزار دلار، 
شــاید هم میلیون ها این وسط جابه جا شود. در 
مورد اینستاگرام و شبکه های اجتماعی هم بهتر 
است با وجود گســتردگی اثرگذاری، مثل خیلی 
از مسائل به ســبک مدرسه موش ها «اسمش را 

نبریم» ... .
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اکــران اینترنتی فیلم «خروج» به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیــا، خبری بود که بعــد از پایان تعطیلات همه 
توجهــات را به ایــن تجربه جدید نمایــش عمومی در 
سینمای ایران جلب کرد؛ هرچند این روش نمایش فیلم،  
پیش از این در ســینمای جهان تجربه شده است. برای 
مثــال «وی او دی» های جهانی مانند آمازون، نتفلیکس، 
یوتیــوب، HBO و... از طریــق نمایش هــای خانگــی 
– اینترنتــی موفقیت هــای زیادی در جــذب مخاطب 
داشــته اند. حالا هم با توجه به شــرایط خاص حاکم بر 
کشور و بحران شیوع کرونا که سالن های سینما تعطیل 
شده اند، قرار اســت برای اولین بار فیلمی که تاکنون در 
سینماهای کشور اکران نشده، مستقیم از طریق شرکت 
«فیلیمــو» و «نمــاوا» به اکــران خانگــی درآید. طبق 
گزارش های رســمی از سوی مؤسســه رسانه ای «اوج» 
-تهیه کننده «خروج» - و «فیلیمو»، از روز یکشــنبه ۲۴ 
فروردین ســاعت ۲۰،  بیستمین فیلم ابراهیم حاتمی کیا 
به صورت آنلاین بــا قیمت ۱۲ هزار تومان اکران شــد. 
هم زمان نیز ابراهیم حاتمی کیا در ویدئویی با مخاطبان 
خود ســخن گفت. او در دفتر شخصی خود عنوان کرد: 
«عزیزان بنده حاتمی کیا هســتم. بنده ســال ۹۸ فیلمی 
ســاختم به اســم «خروج». در جشــنواره هم شرکت 
کرد. همیشــه بر این مبنا بوده که ما بعد از ســال جدید 
که می آمــد، فیلممان اکران می شــد. ولی با وضعیت 
کرونایی که پیش آمده، این امکان از ما ســلب شــده یا 
آینــده تقریبا مبهمی در مقابل ماســت کــه نمی دانیم 
چه اتفاقی خواهد افتــاد. عزیزان تصمیم گرفتند که به 

روش اینترنتی بشود این کار را انجام داد که در سینمای 
ایران تا حالا رخ نداده و ما پیشگامان این مسیر شناخته 
می شــویم. به هرحال این روش هم شدنی است و دیگر 
دارد جــواب می دهد. مردم این روزها در خانه هایشــان 
هســتند و در کنار عزیزانشــان و چه خوب که ما هم از 
این فرصت اســتفاده و شما را در این فیلم شریک کنیم. 
من امیدوارم این نوع بلیت خریدن و این ســنت جدید را 
انجــام دهیم و خانواده در کنار هــم این فیلم را ببینند. 
خدا را شکر می کنم که فیلم من از نوعی است که کاملا 
می تواند خانواده در کنار هم باشند و این فیلم را ببینند. 
مــن امیدوارم که خدای نکرده دانلودی صورت نگیرد و 
به شــکل غیرقانونی فیلم پخش نشــود. البته معتقدم 
مردم ما به حدی در حوزه های فرهنگی فهیم شــده اند 
که می داننــد این کار یعنی ضربه زدن به ارکان تهیه این 

فیلم. ما بقایمان به این اســت که فیلم ســاخته بشود، 
بودجه ای خرج شود و بعد از طریق نمایش آن بودجه 
برگــردد و باز یک فیلم دیگر و ما بــه این نیاز داریم. من 
امیدوارم اتفاق بیفتد و ان شــاءاالله با دیدن فیلم، مدیون 
آن دو ســاعتی کــه وقت گذاشــتیم و مبلغی که خرج 

کردیم، نباشیم و سرمان بلند باشد. به امید خدا».
جالب است طبق گزارش روابط  عمومی «فیلیمو»،  ۲۴ 
ساعت مانده به اکران اینترنتی فیلم سینمایی «خروج»، 
به منظور حفظ کپی رایت، جلوگیری از انتشار غیرقانونی 
و حمایــت از مؤلف و صاحب اثر، مــدت زمان نمایش 
فیلم برای کاربران پس از خرید از ۲۴ ســاعت به شش 
ســاعت تغییر کرد. اما با وجود درخواســت حاتمی کیا 
مبنی بر دانلودنکردن غیرقانونی، به فاصله چند ساعت 
نســخه قاچاق این فیلم در فضای مجازی منتشــر شد! 

موضوعی که دوباره بحث جانسوز دانلود غیرقانونی را 
مطرح کرد و جالب است در گفت وگویی که «شرق» در 
ســالنامه ۱۳۹۹ با یکی از فعالان مبارزه با قاچاق کرده 
بود،  موضوع پررنگ شــدن دوباره قاچاق فیلم ها در این 
روزها مطرح شــده بود. «انوشــیروان نعیمي»، مسئول 
عملیات ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگي و هنري، 
 در ایــن گفت وگو عنوان کــرده بود: «الان من به شــما 
مي گویم تمام ســوپرمارکت ها پر از سي دي هاي قاچاق 
اســت و مردم هم که اطلاع ندارند کدام اصلي است و 
کدام قلابي؛ اما من مي دانم زیر نظر چه کساني انجام و 
کجاها تولید مي شود. به من ارتباطي ندارد، چون دستور 
قضائي ندارم. من تابه حال بدون دستور قضائي و حکم، 
قدمي برنداشته ام. به شــما مي گویم حل این کار به جز 
ما و اتحادیه تهیه کنندگان، کار کس دیگري نیســت؛ به 
شرطي که تهیه کنندگان مثل زمان داروغه زاده وارد عمل 
شوند، چون تهیه کنندگان دلسوز اموال خودشان هستند 
و در جلســات مکرر شــرکت مي کنند. آقایاني که پشت 
میز ادارات مختلف مي نشــینند، هرگز دلشــان به حال 
تاراج اموال تهیه کنندگان نمي سوزد، چون تهیه کنندگان 
هــواي خود و بچه هاي ذي نفع در ســینما را دارند. من 
تا ســاعت دو و سه شــب با آقاي فرحبخش در تماس 
بودم و گــزارش مي دادم. تمامي کســاني که در وزارت 
ارشــاد آمده و رفته اند، براي ما قابل احترام هستند؛ اما 
همین جا مي گویم مادامي کــه کار به این صورت پیش 
برود، جلوي قاچاق گرفته نمي شــود. البته جمع کردن 
این کار هم سخت نیست؛ سینما صاحب این کار است». 
«خروج» در سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر رونمایی 
شد که در این اثر فرامرز قریبیان، پانته آ پناهی ها، کامبیز 
دیرباز، سام قریبیان، محمدرضا شریفی نیا، گیتی قاسمی 
و جهانگیر الماســی به عنوان بازیگران اصلی به ایفای 

نقش پرداختند. 

گــروه هنر:  شــیوع بیمــاری «کرونــا» اگرچــه بازار 
بســیاری از مشاغل را از ســکه انداخت اما هم زمان با 
خانه نشینی اغلب مردم در خانه هایشان،  به رونق تنور 
«نامه نگاری»گرمایی دوباره بخشــید و باعث شد این 
رسم دیرینه دوباره جان تازه ای بگیرد؛ به خصوص در 
این برهه خاص کشور،  هنرمندان سینما انواع و اقسام 
رئیس صداوســیما،  وزیر  به  را خطــاب  نامه نگاری ها 

فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه تجربه کرده اند. 
کانــون کارگردانــان ســینمای ایــران در نامه ای به 
ریاست ســازمان سینمایی نسبت به بی توجهی سازمان 
سینمایی در شرایط کرونایی اعتراض کرد. بخشی از نامه 
این اســت: «همان گونه که مســتحضرید در ایام سخت 
شیوع کرونا، تعطیلی پروژه ها و سالن های سینما باعث 
شــده که تمامی اهالی سینما، خصوصا صنوف کارگری 
خانه سینما دســتخوش بحران معیشتی شوند. کانون 
کارگردانان ســینمای ایران همواره نسبت به بی توجهی 
شما به صنوف سینمایی غیرتهیه کنندگی گلایه مند بود 
و نمونــه اش عدم حضور حتی یک عضو غیرتهیه کننده 
صنفــی در کارگــروه بررســی آســیب های کرونــا در 
سینماســت. کانون کارگردان ســینمای ایران تخصیص 
مبلغ ۵۰۰ هزار تومان عیدی یا کمک رفاهی! یا هر عنوان 
دیگری آن هم بــا منت و ضرب الاجل و با حذف درصد 
بالایی از اهالی صنوف را در شأن سینمای ایران نمی داند 
چراکه معتقد اســت تمامی اعضا از حقوقی یکســان 

برخوردارند».
کمک  وزارت ارشاد برای همه اعضای خانه سینما

همچنین تعدادی از تشــکل های صنفی ســینما 
در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی، نسبت 
به وضعیت معیشــتی برخی از صنوف ســینمایی در 
ماه های پیش رو ابــراز نگرانی کردنــد. در این نامه از 

ســیدعباس صالحی وزیر ارشــاد درخواست شده که 
بسته کمک معیشتی (هدیه نوروزی) وزارت ارشاد به 
همه اعضای صنوف ســینمایی تعلق بگیرد و علاوه  
بــر هدیه نوروزی، مبلغی برای پنــج هزار عضو خانه 
سینما در ماه های پیش رو، در نظر گرفته شود تا بتوانند 
نیازهای اولیه شان را تأمین کنند. تشکل های صنفی ای 
کــه نامه نوشــته اند، عبارت اند از: کانــون کارگردانان 
ســینما/ انجمــن فیلم نامه نویســان ســینما/ کانون 
آهنگ سازان سینما/ انجمن صنفی کارگردانان سینمای 
مستند/ انجمن مدیران تولید سینما/ انجمن گویندگان 
و سرپرســتان گفتار فیلم/ انجمن صنفی برنامه ریزان 
و دســتیاران کارگردان ســینما/ انجمن لابراتوار فیلم/ 
انجمن منشــیان صحنه/ انجمن فیلم کوتاه/ انجمن 
مدیران تدارکات/ انجمن دستیاران فیلم بردار/ انجمن 
مدرســان ســینما/ انجمن منتقدین ســینما/ انجمن 
صنفی جلوه های ویژه میدانی سینما/ انجمن صنفی 
تبلیغات ســینمای ایران/ انجمن صنفی مدیران سالن 

سینمای ایران.
نامه جنجالی برای آزادی «محمد امامی»

و امــا جنجالی ترین بخش نامه نگاری، انتشــار نامه 
تعدادی از ســینماگران خطاب به سیدابراهیم رئیسی، 
رئیــس قوه قضائیــه مبنی بــر آزادی محمــد امامی، 
 تهیه کننده و ســرمایه گذار در حبس بود که با حواشــی 

پررنگی در فضای مجازی و خبرگزاری ها مواجه شد.
در این نامه از آقای رئیســی درخواست شده بود که 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا و با توجه به شرایط حاکم 
بر زندان، محمد امامی متهم بانک سرمایه را آزاد کنند. 

در ابتدای انتشــار نامه اسامی ســینماگران منتشر نشد. 
اما به مــرور بعد از ابراز واکنش های متفاوت،  اســامی 
هنرمندان امضاکننده رســانه ای شــد که بــا اوج گرفتن 
تنش هــا،  برخی از ســینماگران،  اصل امضــای خود را 
تکذیب کردند.در میان اســامی امضاکننده این نامه نام 
افرادی همچون مجید رجبی معمــار، کیانوش عیاری، 
نرگس آبیار، محمدحسین مهدویان، علی سرتیپی، جواد 
نوروزبیگی، روح االله حجازی، پیمان قاســم خانی، احمد 
مهرانفر، مهدی کرم پور، تینا پاکروان، ســعید قطبی زاده، 
خسرو نقیبی و... دیده شد که در این میان محسن تنابنده، 
مهران احمدی، روح االله حجازی و مهدی کرم پور اصل 
امضــای خــود را تکذیــب کردند.اما در میان اســامی 
کیانوش عیــاری بود که اصل امضای خــود را تکذیب 
نکرد و در این باره توضیحاتی در صفحه اینستاگرام خود 
منتشر کرد: «امضای این نامه صرفا با نیت انسان دوستانه 
و با هدف فراهم شــدن شــرایط آزادی موقــت یکی از 
تهیه کنندگان سینما و نمایش خانگی نوشته شده بود. بر 
همگان واضح و مبرهن است که نه ما در مقام قضاوت 
نشسته ایم و نه کســانی که بدون هیچ سند و مدرکی و 
تنها بر اساس شنیده هایشان اصرار بر گناهکاربودن وی 
دارند. بنابراین واقفیم تشخیص این امر تنها بر عهده قوه 

قضائیه است و بس».
واکنش به  نامه آزادی امامی

همچنین شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران به 
برخی از همکاران سینما پیرامون دخالت در پرونده های 
اخلال اقتصادی هشــدار داد. متن اطلاعیه به شرح زیر 
است: «اخـیرا نامه ای به امضای جـمعی از سـینماگران 

در حـمایت از یـک متـهم به اختلاس و اخلال اقتصادی 
کشــور، خطاب به ریاســت محترم قوه قضائیه منتشر 
شــده که موجبات تألم خاطر و نگرانی بخش عمده ای 
از مخاطبان فهیم ســینمای ایران را فراهم کرده است. 
شـورای عالی تهیه کنندگان سـینمای ایران بر خود فرض 
می داند تا به این دســـته از همکاران خود هشـدار دهد 
که اعتماد عمومی مردم عزیز کشـــورمان به ســینمای 
ایران، کالایی نیست که بشود آن را برای رسیدن به منافع 
شــخصی به حراج گذاشــت! همچنین امضاکنندگان 
مزبور باید توجه داشــته باشند که اصلی ترین بلیه دهه  
نود ســینمای ایران، کــه آن را دچار تنگــی نفس کرد، 
سرمایه های بی حساب وکـتابی بود که به قصد پولشویی 
وارد صنعت سینما شــد و چرخه طبیعی و سالم آن را 

مختل کرد».
خســارت کرونا به بخش فرهنگ و هنر بیش از ۹۷۶ 

میلیارد تومان!
ســیدعباس صالحی،  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
نیــز در نامه هایی جداگانه به معاون اول رئیس جمهور، 
رئیــس دفتر رئیس جمهــور، رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه و معاون اقتصادی رئیس جمهور میزان خسارت 
وارده بــه این بخش تا پایــان فروردین ماه جاری را بالغ 
بــر ۹,۷۶۰,۹۲۱ میلیون ریال، معادل ۹۷۶ میلیارد تومان 
برآورد کرد و نیز به این نکته اشــاره کرد که حمایت های 
پیشنهادی صندوق اعتباری هنر در سه بخش حق بیمه، 
سرانه درمان و جبران خسارت بی کاری پیش بینی شده 
است که شامل ۲۱۸,۷۸۹,۶۵۹,۵۰۰ ریال حق بیمه برای 
۳۵۵۰۰ نفــر از اعضــای صنــدوق، ۱۳۷,۷۶۸,۴۰۰,۰۰۰ 
ریــال ســرانه درمــان بــرای ۷۸۱۰۰ نفــر از اعضــا و 
۱,۴۳۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای جبران خسارت بی کاری 

هنرمندان در نظر گرفته شده است. 

شرق: محمود دولت آبادی در یادداشــت زیر که در ۲۲ فروردین در سایت 
«ایسنا» منتشر شد، با اشــاره به اینکه همه گیری کرونا به اقدام ملی و حتی 
منطقه ای و جهانی نیاز دارد، از سیاست های یک بام و دو هوا انتقاد می کند 
که از یک طــرف قرنطینه و رعایــت فاصله فیزیکی اســت و از یک طرف 
بازگذاشتن کرکره کسب وکار. بااین همه آرزو می کند باران مرگ ومیر سیلابی 

که دکتر حریرچی هشدار داده بود، به راه نیفتد.  

پیــش از ایــن در امپراتوری هایی که داشــتیم، ساتراپ نشــین های ما با 
پرداختِ مالیاتِ خودشــان اداره می شــدند و ســرانه ای هم از آن درآمدها 
به خزانه ی مرکزی می رسید و انباشــت می شد برای روزِ مبادای قحطی ها 
و بیماری هــا و  هجوم ها و چه و چه هــا... درحالی که امروز چنان رابطه ای 
باژگونه شــده است، خودمان زیر فشــار تحریم های سخت به دشواری تاب 
آورده ایم - و تاب می آوریم در شــرایط، دریچه های دنیا هم بســته است به 
روی مــا و خود پیدا نیســت این باژگونگی تا کــی دوام خواهد آورد؟ تاریخ 
و تجربه نشــان داده اســت که بهترین خدمتگزاران هم اگر با افلاس ارباب 
مواجه بشوند، اولین اقدام شان پوشیدنِ پای افزارِ گریز است و جست وجوی 
بخشــنده ای تازه! اکنون از سویی توصیه ی همادِ آگاه جامعه پزشکی کشور 
رأی به این داده اســت که مردم منزوی و غیراجتماعی بمانند در خانه های 
خود تا بتوان بیماری را در نقطه ای به پایداری رسانید و زان پس روانش کرد 
به سوی فرود و مهارش کرد و سرانجام از مهلکه ی آن نجات یافت. از سوی 
دیگر نظام اداری - خدماتی کشور قادر به تنظیم و ترتیبِ اداره ی اجتماعی 
نیســت، زیرا در خانه نشــانیدنِ مردم هزینه و قابلیتِ تدارکاتِ لازم را طلب 
می کند که وجود ندارد، و در همین بدتر موقعیت احتمالا دولتِ مسئول نظر 
و امید به گشودنِ دریچه ای به جهان دارد که البته آشکارا به زبان نمی آورد، 
در نتیجه به چنین تصمیمی رســیده اســت که مردم به کسب وکار بپردازند 
تا ببینیم چه می شــود!؟ از دیگر ســو، توده های مــردم تمکین نمی کنند به 
توصیه های بهداشــتی و حتّی احکامِ حکومتی که «چرا»ی آن روشن است، 

زیــرا این تمکین نکردن نــه از نادانی، بلکه از ناتوانی اســت؛ به این معنای 
روشــن که دهانِ باز به نان احتیاج دارد و نان به کار. پس قابلِ فهم اســت 
چنین عبارتی که «اگر بناست در گرسنگی ذلیل شوم و بمیرم، باشد تا با کرونا 
بمیرم!» و در چنین شرایطی شما نمی توانی انتظار داشته باشی و بگویی که 
در فکر همسایه ات باش، چون واگیرشدن تو موجب گرفتاری همسایه ات هم 
خواهد شد. نه! چنان کس - کسانی خود را نمی توانند مکلف به رعایت های 
اجتماعــی بدانند! صرف نظر از اینکه مردمِ کشــورِ ما بــا مقوله ی «نظمِ به 
اختیار» چندان آشــنا نیســتند. پس در چنین موقعیت هایی زبانِ زور به کار 
آمدنی اســت، اگر شــما بتوانی برای مدتی همچون چین نان و آب را به درِ 
خانه هایی برسانی - درِ خانه ی سی تا چهل درصدِ مردم! - و چنین اقدامی 
دشوار نمی نماید وقتی گفته می شود ۱۰ میلیارد دلار پسِ دست داریم برای 
احتیاط. اما این شیوه که انتخاب شــده است، یعنی عادی شدنِ کسب و کار، 
به رغمِ درک و پیشــنهاد مرکز بهداشت کشور و متخصصان بیماری فراگیر، 
در عمــل یعنــی راه دادن بــه فراگیری و مهیــای مرگ ومیرِ فلّه ای شــدن. 
جمع وجورکردن انبوه مرگ و میر هم کار آســانی نخواهد بود. اما در میانه ی 
این بحران فراگیر البته مردمِ ما خوشبختانه دست روی دست باقی نمانده اند 

و نمی مانند، چنان چه پیش از این آشکار و پنهان به یاری برخاسته بوده اند، 
برخاسته اند و باز هم برمی خیزند. نیکوکاران که امروزه خَیِّرین نام گرفته اند 
دســت یاوری از آســتین همت بیرون آورده و به کمک شتافته اند. کارهایی 
به تناســب. چنان چه در دوره ی جنگ و دفاع هر آن چه در توان داشتند، در 
زلزله ها و سیل ها هرچه در توان داشتند، و در ساخت و آماده سازی مدارس، 
درمانگاه و حتی بیمارســتان (چنان چه در زنجان) آن چه در توان داشــتند 
به انجام رســانیدند و در این بحران هم هرچه از دســت و توان شان ساخته 
باشــد، انجام خواهند داد. فی المثل همشــهری های من اهل سبزوار برای 
خرید وسیله ی کمک تنفسی مبالغی فراهم آورده اند بلکه بتوانند چنان نیاز 
بیمارستانی در سبزوار را برآورده کنند. فرخنده است برداشتنِ چنین گام هایی 
و پســندیده. اما چون پرسیدم سرجمع چند دســتگاه کمک تنفسی با مبلغ 
فراهم آمده می توان خریداری کرد، پاســخ شــنیدم با احتساب این که چهل 
درصد از قیمت را وزارت بهداشت تقبل می کند، دو دستگاه! دیگر نپرسیدم 
جمعیت شهری که وقتی ترکِ آن کردم چهل هزار نفر (یا خانواده؟) ساکن 
داشــت اکنون ســرانه ی جمعیت آن چه تعداد اســت و چه تعداد بیمار 
نیازمندِ کمک تنفس اند و چه تعداد مبتلا، و بستری چه تعداد؟ قطعا تناسبِ 
منطقی وجود ندارد. البته همت نیکوکاران محل قدردانی است،  اما دریغا... 
این رویدادِ همه گیر با بســتنِ چسب و باند بر روی یک زخم نیست که دل از 
آن آرام بگیرد؛ نه! این فراگیری به اقدام ملی و حتی منطقه ای و جهانی نیاز 
دارد. بــه نظم و قاطعیت و ثروت و تدبیر و اراده نیاز دارد، دردهای بزرگ به 
درمان هایی به همان نســبتِ درد محتاج اســت و در این کنج که نشسته ام 
فقط می توانم آرزو کنم که آن ســیل (هُشــدار دکتر حریرچی) به راه نیفتد 
بــا وجود این یک بام و دو هوایی که اعمال شــده، یعنی یک طرف قرنطینه 
و درخواســت رعایت فاصله ی فیزیکــی و یک طرف بازگذاشــتنِ کرکره ی 
کســب و کار به سببِ نیاز به بودجه ای که در خزانه نداریم و دریچه های دنیا 
را هم بســته می بینیم به روی خود و هم به روی ما «!» این جاست که فقط 

می توانم آرزو کنم آن بارانِ مرگ و میر سیلابی به راه نیندازد.

 برای اولین بار ، اکران اینترنتی فیلم سینمایی «خروج»

نسخه قانونی و قاچاق در کنار هم!
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